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خط قانون

 مشاور حقوقی
   فريما ميرزايي |  مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی

 اگر مردی استطاعت مالی برای پرداخت مهریه 
همسر خود را نداشته باشد، اما برای همسرش 
مقداری طلا خریده باشد، آیا این خانم می‌تواند 

طلاها را برای بخشی از مهریه خود بردارد؟
بله، البته تا زمانی که همسر طلاها را مطالبه نکرده 
باشــد. خانم می‌تواند آنها را پیش خــود نگه دارد و 
هرگاه مطالبــه کرد، خانم می‌توانــد با مطرح کردن 
دعوای متقابل مهریه، این میزان طلا را برای بخشــی 

از مهریه خود توقیف کند.
 زن و مردی که ازدواجشان دائم بوده، اما ثبت 
به جدایی چه  باشــد، در صورت تمایل  نشده 

اقدام قانونی باید انجام دهند؟
اگر این زن و شــوهر که ازدواجشان دائمی بوده، 
قصد جدا شدن از همدیگر را داشته باشند، می‌توانند 
دادخواست به دادگاه تقدیم کرده و پس از صدور رای، 
دادخواست طلاق توافقی ارائه کرده و از هم جدا شوند 
و چنانچه با هم اختلافــی در خصوص مثلا زوجیت، 
مدت آن و... نداشــته باشــند، می‌توانند دادخواست 
طــاق توافقی به دادگاه خانواده ارائه کرده و با توافق 

دوجانبه از هم جدا شوند.
 قطعه زمینی در حوالی تهران فروخته شــده 
که بعد از فروش خریدار بــرای گرفتن پروانه 
ساخت به شــهرداری مراجعه می‌کند که بعد از 
طی مراحل اداری مشخص می‌شود زمین حریم 
دکل‌های برق فشــار قوی است. این فرد که به 
قانونی  اقدام  گونه‌ای متضرر شده اســت، چه 

می‌تواند انجام دهد؟
این فرد با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح برای 
مطالبه قیمت زمین علیه فروشــنده زمین باید اقامه 
دعوا کند تا بدین وســیله بتواند خســارات وارد شده 

را مطالبه کند.

خط مجازات
 اعدام 5 سوداگر مرگ در زندان اراك

 5 قاچاقچی موادمخدر در زندان اســتان مرکزی 
اراک به دار آویخته شدند. 

باندهایی ‌که در تولید و توزیع ماده مخدر هروئین 
فعالیت داشــتند شناسایی و چند نفر از عوامل اصلی 

این باندها نیز دستگیر شدند.
در طرح مبارزه با موادمخــدر و حکم قضایی که 
علیه ســوداگران مرگ بوده اســت، پنــج نفر از این 
سوداگران با اجرای حکم دادگاه انقلاب اسلامی اراک 

اعدام شدند.
در کشــور طرح‌های مبــارزه بــا موادمخدر اجرا 
می‌شــود و علیه قاچاقچیان موادمخدر نیز اقداماتی 
انجام می‌شود ولی متاسفانه هنوز كساني هستند که 
به کار خود ســرگرم هستند و به فعالیت خود درباره 
درســت کردن مواد‌مخدر و پخش آن بین جوانان و 

نوجوانان ادامه می‌دهند.
یکی از كساني که در زندان مرکزی اراک به جرم 
حمل و نگهداری 10کیلوگرم هروئین به دار آویخته 
شد به نام »محمد« و دیگری با نام »محمدرضا« بود 

که با خود سه کیلو و يك گرم هروئین داشته است.
»داود« به جرم نگهداری ســه کیلو و 300 گرم 
هروئین و دو گرم هروئینی که فشــرده شده بود و 
ســوابق کیفری دیگر از اشخاص دیگری بود که در 
زنــدان اراک در کنار دیگر ســوداگران مرگ اعدام 

شد.
آخرین كســي که در زنــدان اراک به دار آویخته  
و به ســزای اعمال خود رســید »مصطفی« به جرم 
مشارکت در خرید و نگهداری چهار کیلو و 300 گرم 
و20 سانتی‌گرم هروئین و در دادگاه کیفری نیز دارای 
سوابق کیفری بود به ســبب رای صادر شده توسط 

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک اعدام شد.
این پنج نفر پس از تايیدیه حکم  دادســتانی کل 
کشــور و تنفیذ رئیس قوه قضائیه در محوطه زندان 

مرکزی اراک به دار مجازات آویخته شدند.
تعــدادی از مقامات مســوول، اعتقادی به حذف 
مجازات قاچاقچیان موادمخدر ندارند، ولی کســانی 
هســتند که اعتقاد دارنــد به جای اعــدام و به دار 
آویختن ســوداگران مرگ می‌توان مجازات دیگری 
جایگزین کرد که کارایی بیشتر و تاثیرگذاری داشته 

باشند.

گروه مشاوران     امروز

ارتباطــــ با خطـــــ مشاور
مي‌توانيــد بــراي مطــرح كــردن 
مشــكلات خودتان و پاسخ‌گرفتن از 
مشــاوران خط قرمز  با ارسال پيامك 
بــه شــماره    300072301، ايميــل 
  g.khateghermez@gmail.com
 يافرســتادن نامه به صندوق پســتي
 157-91735     باما ارتباط برقرار كنيد.

دكتر ايرج 
وثوق

دكتر كاظم 
قجاوند

زندگیخط
0936---4043 

خانمی 33 ســاله هســتم و زندگي‌ام را دوســت دارم، اما مدتي بود احساس 
ميك‌ردم زني وارد زندگي‌ام شــده است و به شوهرم پيامك‌هاي عاشقانه مي‌دهد 
و ابراز علاقه ميك‌ند. متوجه شدم و اين مساله را به همسرم گفتم شروع به گريه 
كردن كرد و گفت مرا دوست دارد و به او گفتم مي‌خواهم طلاق بگيرم، اما او مانع 
از اين كار شد و خواهش كرد اين مساله را به خانواده‌اش نگويم و قول داد هيچ‌وقت 
اين كار را تكرار نميك‌ند. با توجه به اينكه زندگي‌ام را دوست دارم، بايد چطور رفتار 

كنم. لطفا راهنمايي‌ام كنيد.‌

دكتر كاظم قجاوند، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه 
وجود روابط خارج از خانواده  ضربه سنگيني را از نظر رواني و جسماني به فرد وارد 
ميك‌ند، اما عموما اين موضوع نبايد در وهله اول منجر به فروپاشي و جدايي زندگي و 
خانواده شود اگر همسرتان چند نكته را بيشتر رعايت و بيشتر به نكات مثبت فكر كند. 
اينكه همســرتان به اين موضوع اشاره كرده است و انكار نميك‌ند، خود برگ برنده‌اي 
است كه مي‌تواند يك زندگي را از نابودي نجات دهد و همسرتان معلوم است كه حاضر 
به جبران است. اين علامت خوب نشان مي‌دهد مي‌تواند اين فرد به زندگي ادامه دهد 
و اگر علائمي ذكر مي‌شــود، بايد اين مسائل را در همسرتان رديابي كنيد، اما كيي از 

راهكارهاي مهم در اين رابطه اين است كه همسرتان نبايد مخفيك‌اری داشته باشد و 
مسائل را شفاف نشان دهد و در مورد تماس‌هاي روزانه خود كه در طول روز رخ داده 
اســت، صحبت كند و در مورد اتفاقاتي كه پيش مي‌آيد، احساس ندامت و پشيماني 
داشــته باشد. همسرتان بايد كاري كند كه بيشتر محبت خود را نشان دهد، بنابراين 
با توجه به اين موضوعات بهتر است در تصميم به جدايي عجله نكنيد و به خاطر اين 
موضوع اتفاق افتاده چارچوب زندگي‌تان را به هم نريزيد و در اين مورد به همسر خود 
كنايه نزنيد و به هيچ عنوان بدبين نباشــيد  و با رفتار دوستانه دلگرمي را در خانواده 

ايجاد كنيد تا به همسرتان نشان دهيد كه اين ارتباط نادرست بوده است.

خط آینه

خط فاصله‌هاي قرمز ادامه از صفحه اول خط قرمز
4228---0930 سلام خط فاصله‌اي‌ها. الان نزدکي کي ماه 
مادري رو از دســت داديم که هيچ‌وقت يادش و خاطره‌اش از 
ذهنمون پاک نمي‌شه. حسرت کي خداحافظي رو به دلمون 

گذاشت. براي شادي روحش لطفا کي فاتحه بخونيد.
6573---0915 خطاب به۲۳۳۰ و ۶۴۸۵، خسته نباشيد، 
خدا پشت و پناهتون که زحمت مي‌کشيد نگران نباشيد خدا 
همه چيز رو درســت مي‌کنه. دعاگوتونــم. خطاب به۶۲۴۱، 
الهي خدا جواب دل شکســته‌تون بده، نااميد نباشيد. خطاب 
به۱۳۹۲، خسته نباشــيد، الهي خوشبخت بشي آبجي گلم. 
خدا پشــت و پناهت. دعاگوتم. خطاب به۹۷۰۹، دنيا ارزش 

غصه خوردن نداره. شاد باشيد. با آرزو بهترين‌ها. مريم. آ
6044---0901 همســر عزيــزم از اينکه 13 ســال با تمام 
مشــکلاتم ســاختي و با لبخند گرمت از کنارشان گذشتي 
ممنونم ســالگرد ازدواجمون مبارک دوستت دارم. مهدي از 

مشهد
9404---0939 ســام به خط دلداري. 23 سالمه برام دعا 
کنين که کي پســر خوب بياد خواستگاريم خوشبخت بشم 

خواهش مي‌کنم. ز. از مشهد
096---0915 ســام از همسر مهربان و فداکارم که با همه 
مشــکلات من مدارا کرده ممنوم خدايا عظمت و مهربانيت 

شکر مي‌کنم.
3790---0936 رو به تموم دنيا نده... التماس دعا. اکرم

8321---0915 سلام به خط فاصله‌اي‌ها دلم خيلي گرفته 
همســرم چهار ماه خانه ترک کرده رفته نمي‌دونم چکار کنم 
خيلي تنهام کسي هست دلداريم بده از اين وضع خسته شدم 

برام دعا کنين ممنون از همه‌تان.
5668---0915 ســام دوســتان من تازه به جمع شــما 
آمدم و اولين‌باره اس ميدم همســر خوب مهربان دارم خيلي 
دوســتش دارم ان‌شاءا... خواسته‌هايي که از من خواسته منم 
به لطف خدا و با دعاهاي شــما خواسته‌هاش رو برآورده کنم 
دعا کنيد به همه جوان‌ها به خواســته‌ها و آرزوهاشون برسن 

ان‌شاءا... محمد از مشهد مقدس
6244---0915 ســام بچه‌هاي خط فاصله. مي‌خواستم از 
طريق اين پيام بگم آبجي گلم نداي عزيزم خيلي دوســتت 
دارم از الان تا هميشــه در قلب مني. آخه اون خيلي مهربونه 

عاشقشم.
0175---0915 به شــرط پاکي دل خداوند بي‌نهايت است 
و لامکان و بي‌زمان، اما به قدر فهم تو کوچک مي‌شــود و به 
قدر نياز تو فرود مي‌آيد و به قدر آرزوي تو گســترده مي‌شود 
و به قدر ايمان تو کارگشــا مي‌شــود و به قدر دل اميدواران 
گرم مي‌شــود، يتيمان را پدر مي‌شــود و مــادر، نااميدان را 
اميد، گمگشــتگان را راه، در تاريکي مانــدگان را نور، پيران 
را عصــا و محتاجان به عشــق را محبت مي‌شــود، خداوند 
در قلب انسان‌هاســت، به شــرط اعتقاد، به شرط پاکي دل، 
به شــرط طهارت روح، به شــرط پرهيز از معامله با ابليس، 
بشوييد قلب‌هايتان را از هر احساس ناروا و مغزهايتان را از هر 
انديشه خلاف و زبان‌هايتان را از هر گفتار ناپاک بپرهيزيد از 
ناجوانمردي‌ها، ناراستي‌ها، مگر از زندگي چه مي‌خواهيد که 
در خدايي خدا يافت نمي‌شــود؟ که به شيطان پناه مي‌بريد؟ 
که در عشق يافت نمي‌شود که به نفرت پناه مي‌بريد؟ که در 
سلامت يافت نمي‌شود که به خلاف پناه مي‌بريد؟ آيا حکمت 

زيســتن را از ياد برده‌ايد که انســانيت را پــاس نميداريد؟ 
حميده از مشهد

8560---0915 خــدا يعني اميد، وقتي خدا هســت، هيچ 
دليلي براي نااميدي نيســت، او حجابش را بر روي اميدواران 
برانداختــه اســت، اميد را بــاور کن، خــدا بي‌نهايت مطلق 
خوبي‌هاســت، به او اعتقاد داشته باش و اعتماد کن که فقط 
او شايسته اعتماد است و سعادت پاداش اعتماد است، ضمنا 
اگر مواردي به ظاهر با اين اعتقاداتت در تعارض بود! بگذار به 
حساب سوالات بي‌پاســخ! چون ما محدوديم و او نامحدود و 

هرگز نمي‌تونيم کي نامحدود و کارهايش رو بفهميم.
9853---0933 ســام خط فاصله. من کسي رو جز خدا 
ندارم تو زندگي برام دعا کنيد. مهران هستم 19 ساله ممنون 

خداحافظ.
5691---0933 مهــا جونم ديوانه‌وار دوســت دارم باش 
که بي‌تو زنده نيســتم. به خاطــر محبت‌هايت ازت ممنونم. 

همسرت مجيد شيدايي‌فر
3889---0916 عصاره تموم مهربونيا رو مي‌گيرم و از اون 
فرشته‌اي مي‌ســازم عين خ.و.د.ت دوستت دارم خط فاصله. 

طرفدار جديدت طوبي  16ساله
5586---0915 سلام دوســتاي خوبم، دلم خيلي گرفته 

داغونم دلم آروم و قرار نداره.
6713---0915  سلام. زوار پياده کربلايي حال بايد سفر رو 

اينجا مشهدالرضا تمام کرد. التماس دعا.
0175---0915  در رفتار خودتون جست‌وجو کنيد.

7123---0915 خدايا خســته‌ايم تنهامون نذار. چند وقته 
همســرم بيکاره. خــط فاصله‌اي‌هاي عزيز با خوندن ســوره 

توحيد دعا کنين گره از کارمون باز شه.
4656---0939 وقتــي بــه دنيا اومدي بــارون مي‌اومد 
فرشته‌ها داشــتن گريه مي‌کردن آخه يکي ازشون کم شده 
بود. بيست و هشت آذر تولد عشقمه نامزد عزيزم سعيد جون 

تولدت مبارک. مهرانه
3790---0936 رو به تموم دنيــا نده... التماس دعا. اکرم 

0483
4656---0939 ســام خط فاصله‌اي‌‌ها بــراي ما هم دعا 
کنيــد کارگاهمــون آتيش گرفــت همه چيمون ســوخت. 

مي‌خوايم دوباره راه بندازيم دعا کنيد. سعيد سجاد
4112---0915 ســام. خطــاب به شــماره 0915 آخرش 
9709 داداش گلم من خودم ســربازم بچه قوچان هســتم 
در مشــهد مقدس خدمت مي‌کنم. سربازي چيزي نيست که 
بترســي. خدمت يعني تجربه و دوري... دوري هم يعني قدر 
پدر و مادر را بيشــتر مي‌دونــي. پس غم نخور و اين را بدون 
که يه نفر هســت که تو را در حين خدمت چه بعد خدمت و 

دلش هميشه همراه توست. فيض‌ا... غلامي
1145---0915 ســام بچه‌هاي خــط فاصله صبح 26 آذر 

حرم بودم براي همه شما دعا کردم. ع. از مشهد 416
6638---0918 ســام به همه خــط فاصله‌ها من خيلي 
دوست داشتم توي حرم امام حسين باشم ولي نشد برام دعا 

کنيد که به اين زودي قسمتم بشه کي صلوات.

0656---0915 سلام خط فاصله چند وقته خيلي حالم بده 
و هميشــه سرگيجه دارم خواهشا برام دعا کنيد تا حالم بهتر 

بشه. دعاگوي هميشگيتون جواد
7123---0915 هــراس دارم از اينکــه بميرم آخر اين ماه 

هنوز نامه اين بينوا خطا دارد التماس دعا.
4652---0915 سلام خط فاصله‌اي‌هاي عزيز ان‌شاءا... هر 
چيزي که از خدا مي‌خواين بهتون بده. منم يه دل شکســته 
منم که هميشــه تو زندگي از هر طريقي شکســت خوردم 
منم که هنــوز  اميدي به زندگي کردن ندارم چون از بچگي 
خانواده‌اي نديدم همه خانوادم از هم پاشــيده برام دعا کنين 

دارم ديوونه ميشم.
9853---0933 ســام خط فاصله. من کسي رو جز خدا 
ندارم تو زندگي و از زندگي واقعا ســير شدم برام دعا کنيد. 

مهران هستم 19 سالمه ممنون خداحافظ.
4514---0938 بــا زندگي قهر نکن دنيا منت هيچکس را 

نمي‌کشد...!
6325---0915 خدايا کمي نوازشم کن.

6569---0935 ســام. فاطمه جان 18 بهمن روز تولدت 
رو بهت تبرکي ميگيم و اميدواريم به همه آرزوهات برســي. 

موفق و سربلند باشي.
5123---0912 سلام. پســري بيست و هشت ساله هستم 
دنبال کي دختر نجيب و خانواده‌دار هستم ولي نمي‌تونم اون 
شخص پيدا کنم. يعني مي‌ترسم که اشتباه انتخاب کنم. خط 
فاصله من مامور قطارم و همشه جمله‌ها را مي‌خونم. مي‌خوام 

که دوستان هم راهنمايم کنند لطفا.
6569---0935 خــط فاصله‌اي‌هاي عزيز ســام؛ يادتون 

باشــه هر وقتي که ســر دوراهي قرار گرفتين اون راهي رو 
انتخاب کنين که مورد پسند خداوند باشه. دعاگوي همه‌تون 

هستم.
4652---0915 ســام خط فاصله. بــراي همه جوونا دعا 
مي‌کنم به راه راست هدايت شن و به تمام آرزوهاشون برسن 

آمين.
4320---0915 بــا اينکه در حوالي چشــمم ندارمت... اما 
هميشه کنج دلم دوســت دارمت... تقديم به عموي مهربانم 

حاج حسين بياباني
1846---0901 دل من همانند اتوبوس‌هاي شــهر شــده! 
غصه‌ها ســوار مي‌شــوند فشــرده به روي هم و من راننده‌ام 
که فرياد مي‌زنم: ديگر ســوار نشويد! جا نيست... آکام سرباز 

راه‌آهن مراغه
5947---0915 ســام دوســتان خوبم از وقتي چشم باز 
کــردم با بي‌مهــري و بي‌توجهي بزرگ شــدم ازدواج کردم 
اميدوار بودم خير از همســرم ببينم ولي اونم متاســفانه به 
آرزوهاي محالم پيوســت آخه من چند سالمه مگه؟ 15 سال 
ســن زيادي واسه تحمل اين همه ســختي؟ عاجزانه ازتون 
مي‌خوام واســه بهتر شدن رابطه‌ام با همسرم دعا کنين... ن. 

15 ساله از مشهد
6576---0915 ســام دوســتان خوب، آفرين رضا سالار 
خيلي ســالاري پيامت رو که خوندم حالم خيلي خوب شــد 

شاد باشي شاد شاد. بهرام
7294---0938 آقا سعيد درسته من مهربونم ولي مطمئن 
باش پدر و مادرت مهربون‌ترن و بيشتر درکت مي‌کننا، چاپ 

کنيد لطفا خطاب به 5590---0938. هاني

شماره پیامک 300072302

پنجره مشاور؛ موضوع هفته: بررسی رفتارهای یک زن که ناخواسته اسیر تنش‏های درونی می‏شود

در بررسي برخي رفتارها در واقع نقش انگيزه 
بسيار مهم است و همين انگيزه باعث انجام برخي 
رفتارهاي درست و غلط مي‌شود و بايد بر اساس 
انگيزه به انجام يك كار آن رفتار را مورد بررسي 

و تحليل قرار داد. 
گاهي اوقات ديده مي‌شــود يا اتفاق مي‌افتد 
فــردي يك رفتار يا عملــي را انجام مي‌دهد كه 
براي انجام اين كار يك نقشــه و طرحي از پيش 
تعيين شده داشته اســت و به نظر مي‌رسد اين 
رفتــار موجب صدمــه زدن و آسيب‌رســاني به 
ديگران و از جمله خود فرد مي‌شود، حتي ممكن 
است خسارت‌هاي مالي و جاني زيادي را به همراه 
بياورد. فردي كه مرتكب چنين رفتاري مي‌شود، 
قطعا به لحاظ قانوني مسوول چنين رفتاري است 

و بايد در مقابل قانون پاسخگو باشد. 
همچنين از ســوي ديگر مي‌توان گفت وقتي 
برخي رفتار‌ها از يك فرد سر مي‌زند، نشان‌دهنده 
اضطراب و استرس دروني فرد است و به صورت 
تكانشــي انجام مي‌شود و برخي از اين رفتارها را 
تحت‌عنوان اختلالات كنتــرل تكانه نام مي‌برند 
و در اين گروه دســته‌بندي مي‌شــود كه كيي از 
اين موارد نوعي وســواس بيمار‌گونه در برداشتن 
اشياســتك ه فرد نيازي به آن ندارد و اغلب اين 
افراد كه چنين رفتارهايي را انجام مي‌دهند، هيچ 
نياز مالي ندارند و فقط با برداشــتن يك شــيء 
مي‌خواهند تنــش دروني خود را كاهش دهند و 
به نوعي اضطراب خــود را كم كنند، بنابراين به 
ايــن رفتارها  دزدي‌هاي بيمارگونه مي‌گويند كه 
جزو اختلالات كنترل تكانه اســت، از اين رو فرد 
مبتلا به اين اختلال باید با مراجعه به روان‌پزشك 
يــا روان‌شــناس باليني ريشــه‌هاي اضطراب را 
در خود درمان كنــد و مهارت‌هاي لازم را براي 
كنترل رفتارهاي تكانشي بياموزد. ابتلا به اين كار 
در واقــع از بعد اجتماعي نيز مورد بررســي قرار 
می‌گیرد و اين مســاله طوري بازگو مي‌شود كه 
فرد از سوي ديگران مورد سرزنش قرار گرفته، در 
صورتي كه اين وسايل خيلي هم ارزشمند نيست 
و به دنبال اين كار تبعات منفي به دنبال خواهد 
داشت. بديهي است اين افراد در چنين شرايطي با 
تصوير اجتماعي تخريب شده‌اي رو‌به‌رو مي‌شوند 
كه شخصيت‌شــان در همه جوانب مورد تخريب 
قرار مي‌گيرد كه بايد درمان شــود، زيرا رفتاري 

است كه ماهيت وسواسي دارد.
از ســوي ديگر نيز برخي افراد در اين شرايط 
اقدام به ســرقت يــا دزدي وســايلي ميك‌نند 
كــه ارزش مادي زيادي دارد و بــا قصد و طرح 
و برنامه‌ريــزي ايــن كار را ميك‌نند يا فرد به آن 
وسيله نيازمند است، بنابراين ديگر در اين اتفاق 
بحث دزدي‌هاي بيمارگونه مطرح نيست و بيشتر 
تحت‌عنوان يــك رفتار نابهنجار اجتماعي مطرح 
مي‌شــود كه بايد فرد به تمام پيامدهاي قانوني 
آن آگاه باشد و اين افراد به لحاظ روان‌شناختي، 
مهارت‌هاي حل مســاله، تصميم‌گيري و... را ياد 

بگيرند تا بتوانند اين كار را ترك كنند.

پاسخ مشاور
  دكتر ايرج وثوق

روان‌پزشك و مدرس دانشگاه

غم‌انگیز بود. باورنکردنی و عجیب، ولی واقعیت داشت. 
چیزی که چند ســالی می‌شــد تمام ذهنــش را به تکاپو 
درآورده بود حالا پیش چشــمانش صف می‌کشــید. برای 
چند لحظه چشــم‌هایش را بســت. کاش وقتی چشم باز 
می‌کرد، متوجه می‌شد تمام آنچه را که دیده، خواب بوده 

است.
چنــد بار چشــم‌هایش را باز و بســته کــرد. چند بار 
دست‌هایش را مشت کرد و به دیوار زد. خواب نبود. بیدار 

بیدار بود و همه‌چیز حقیقت داشت.
دفترچه یادداشــت قدیمی را برداشت. اولین‌بار بعد از 
عروسی‌شان متوجه شــده بود همسرش از هتلی که برای 
ماه‌عســل به آن رفته بودند، یک چنگال برداشته است. با 
خودش فکر کرده بود شاید اشتباهی در میان وسایل‌شان 
جا مانده اســت. چند هفته بعد با هم به رســتوران رفته 
بودند. زمانی که خواســته بود سوئیچ را روی میز بگذارد، 
دستش به کیف همسرش خورده و آن را واژگون کرده بود. 
صدای شکسته شدن و پس از آن دیدن نمکدان چند تکه، 

ذهنش را به هم ریخته بود.
هر بار فکر کرده بود اشــتباهی روی داده است تا اینکه 
در جشن ســالگرد ازدواج‌شان با تکرار این کار از او سوال 

کرده بود:
- نازی جان! چرا قاشق و چنگال هتل در کیف و وسایل 

شماست؟
همسرش با دستپاچگی گفته بود:

- نمی‌دانم. حواس‌پرت شــده‌ام. انگار چشم‌هایم جایی 
را نمی‌بیند. فکر می‌کنم باید به خواب و اســتراحت خودم 

بیشتر توجه کنم.
از آن بــه بعد ســعی کرده بود به همســرش بیشــتر 
توجه کنــد. دیگر حرفی برای زدن نداشــت، چون هرگز 
دیگر متوجه این مســاله نشــده بود. در تمام این سال‌ها 
پس از 16 ســال زندگی مشــترک این مســاله را از یاد 
برده بود. همســرش زن خوبی بود. اگر چــه زیاد حال و 

حوصله امور زندگی را نداشــت و بیشتر برای خوردن غذا 
به رســتوران می‌رفتند، ولی همسری آرام و خوب بود. از 
نظر مالی مشــکلی نداشــت، برای همین زندگی‌شان به 
شــادی می‌گذشت. سفرهای گاه و بیگاه با هم یا سورپرایز 
برای نازی و تنها فرزندشان به آنها انرژی و شادی خاصی 
می‌بخشــید. مرد از جا بلند شــد. به طرف یخچال رفت و 
یک لیوان آب ســرد نوشید. احساس می‌کرد تمام دهان و 

حنجره‌اش از شدت خشکی می‌سوزد.
روی تخت دراز کشید و به فکر فرورفت. با دیدن اتفاقی 
آن کمد که همســرش هیچ‌وقت اجازه نداده بود کسی در 

آن را باز کند، در یک شوک بزرگ فرورفته بود.
همسرش موقع رفتن به سفر آنقدر عجله کرده بود که 
کلید را روی کمد جا گذاشــته بود. لحظه‌ای که در کمد 
را باز کرده بود، باورش نمی‌شــد با دیدن آنچه درون کمد 

است تا چه اندازه شوکه می‌شود.
همیشــه تصورش این بود که درون این کمد وســایل 
شخصی یا هدیه‌ای است که او از اول زندگی به همسرش 
داده بود، ولی اینطور نبود. مرد با دیدن نمکدان، قاشــق، 
چنگال، کارد، دستمال، گیره و... که روی آن نام مکان‌های 
مختلــف و هتل‌های جور واجوری که در طول 16 ســال 
همسرش به آنها سفر کرده بود، حالا متوجه شده بود چرا 
همســرش این گنجینه را از همه مخفی می‌کند و تا این 

اندازه نسبت به آن حساس است.
کمی که وســایل را زیر و رو کرده بود، متوجه شــده 
بود همســرش به صورت پنهان از فروشگاه‌های مختلفی 
که برای خرید می‌‌رفته‌اند، چقدر وســایل مختلف سرقت 

کرده است.
از اینکه در این همه ســال متوجه نشــده بود در کنار 
یــک زن دزد زندگی می‌کند، از خودش بیزار بود. تمام 4 
روزی که زنش در سفر بود، برای او لحظه‌ها سخت، دیر و 

عذاب‌آور می‌گذشتند.
نازی مثل همیشه شاد از سفر برگشته بود. خیلی دلش 

می‌خواســت بداند دستاورد پنهانی او از این سفر چیست. 
دوست داشت با گشودن چمدان‌های همسرش چیزی پیدا 
نکند و همه این‌ها را یک کابوس بداند؛ کابوســی که باید 

آن را از یاد می‌برد.
نازی مشــغول صحبــت با مادرش بود که آرام ســراغ 
چمدان‌های او رفــت. به عمرش از ایــن کارها و رفتارها 
نکرده بود. دســت‌هایش می‌لرزید و دهانش خشک شده 

بود.
برای یک لحظه از خودش به خاطر انجام این کار متنفر 

شد، ولی چاره‌ای نداشت باید به حقیقت پی می‌برد.
درون چمدان با دیدن یک جفت قاشق، چنگال و چند 
ظرف مخصوص هتل شــوکه شــد. انگار برای زنش فرقی 

نمی‌کرد چه چیزی برمی‌دارد.
به یاد تمام وســایل مارک و جور واجوری افتاد که در 
تمام این ســال‌ها خریده بود. در زندگی‌شان چیزی کم و 
کسر نداشتند. اصلا کمبودی احساس نمی‌کردند. نگذاشته 
بود حســرت نداشتن چیزی بر قلب و روح همسرش سایه 
بیندازد. پس مفهوم این کارها چه بود. حالا که خوب فکر 
می‌کرد، می‌دید اگر اوایل ازدواج به جای مطرح کردن آن 
چند مورد حواســش را جمع کرده بود و با دقت و احتیاط 

بیشتر رفتار می‌کرد، حالا با این فاجعه روبه‌رو نمی‌شد.
روی مبل نشســته بــود و در فکر فرورفتــه بود. باید 
فکری می‌کرد. می‌ترســید جایی مچ همسرش را بگیرند و 
آبروی چندین و چند سال زندگی‌اش برود. می‌ترسید این 
سرقت‌های کوچک و پنهانی بزرگ و علنی شود. یک ترس 
عمیق روی روحش ســنگینی می‌کرد. دانه‌های درشــت 
عرق را از پیشــانی‌اش پاک کرد.  انگار دیگر از دست‌ها و 
چشم‌های زنش واهمه داشت. یک ترس عمیق و مبهم که 
دوست داشت از آن رها شود. باید کاری می‌کرد. باید راهی 
پیدا می‌کرد. می‌ترسید فرزندش این رفتارهای مادرش را 
دیده باشــد. می‌ترســید او هم گرفتار این کوره‌راه شود؛ 

کوره‌‌راهی که ذهنش را به بن‌بست می‌کشاند.

هــر هفته صفحه‌اي پيش روي شــما 
قرار خواهد داشت كه در آن مشكلات 
مطرح شــده از ســوي شــما با يك 
متخصص روانشناســي مطرح خواهد 
شد. سوال‌ها و پاسخ‌هاي مشاور قضايي 
را پيش رو خواهید داشت كه راهگشاي 
بهترين مســير خواهد بود.  نامه‌هاي 
خود را براي ما ارسال يا از طريق آدرس 
  g.khateghermez@gmail.com

مشكلات   خود را براي ما ايميل كنيد.

دزدی‏های 
وسواسی


